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صدای پرطنین مردم استان بوشهر

﴾۳۹﴿ليَسَ لِلِإنسانِ إلِّا ما سَعى  
انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نيست،برای 

روزنامه نگاری یعنی انتشار خبری که نمی خواهند منتشر شود،  باقی کارها کار روابط عمومی است .  ) جرج اورول (سال دوم -  شماره 36  - سه شنبه 26 اسفند ماه 1399 -  2 شعبان 1442 - 16 مارس 2021  - قیمت 3000 تومان

صدای پرطنین مردم استان بوشهر

سال 1400، حداقل دستمزد یا حقوق پایه دو 
میلیون و ششصد هزار تومان و دریافتی هر 

کارگر حدود 4 میلیون تومان خواهد بود

ساعت 13 و 7 دقیقه و 27 ثانیه روز شنبه 1399/12/30
شنبه 30 اسفند 1399 هجری شمسی
مطابق 08 شعبان 1442 هجری قمری

 20مارس 2021 میلادی

محمد شریعتمداری )وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی(: لحظه تحویل سال 1400 هجری شمسی )به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران(:

یاس سیلاوی هاله محمودیهانیه مظفریهما ایرانی پور شیرازیوجیهه بایوحید حاج حسینیوحیدحسین زادهپرستو مختارپری طاهریکنی منصوریکوثر خزائیکوثر محمدپورکوروش امینیکیمیا طولاییطوبی ستایی مختاری

میلاداحمدیمینا پاک نیامیکائیل احمدینجمه امامینسرین ایلشاهینسیم رشیدی-هاشمنصرالله شبانکارهنوید فلاحینگار تواننگار جهانتابنیلوفر رستمیهاجر جعفریانهادی آقاجانیهادی حیدریهادی کربلایی حسنی

مریم گمارمطهره غریب زادهمعصومه خدابندهمنیره سادات ساداتیمهتاب سمیعیمهتاب یوسف پورمهدیه بهارمهران سلطانی نژادمهرناز رسولیمهسا ایمانیمهناز پژوهیمژگان بختیاریمژگان جهانشاهلومژگان سلیمیمیثم ابراهیمی

مجید طهماسبیمحبوبه انفرادیمحمد جلیلوندمحمدرضا کیانیمحمدعلی ساکیمرجان وکیل الرعیامرضیه جلیلیمرضیه دشتیمرضیه قهوه چیمریم امینیمریم حسن بیگیمریم شیرچیانمریم علی نژاد مریم فلاحت دوستمریم کریم پور

فرزانه شاهسواریفرسا عمرانفرشته باباخوانیفرنوش رضایی درجیفروز سیاه منصوریفریبا نجفیبهار ستایی مختاریفرید ترنج مهرگانفهیمه مستفشارلیلا بهمنی سالیزلیلا خواجه زادهلیلا طیبیلیلا موسویلیلی انصاری فردمجتبی تن زاده

دکترگلستانهغزل قلیزادهغلامرضا سرلکفاطمه حبیبیفاطمه سادات فاطمی جبلیفاطمه سلطانی زنگلانیفاطمه عرب زادهفاطمه فخری فخرآبادیفاطمه نصراصفهانیفاطمه یارندپورفرح فردوسیفرحناز درخشان فردفرخنده محمدیفرزانه الله یاریفرزانه ایروانی

صغری دلداه بارانیطاهره داوریطیبه حسنوند دلبرعارفه رامشکعاطفه غلامزادهعباس آتشیعبدالباقی صداقتعبدالله محمدزاده سامانلوعبداله نجمعلی جهاندارعلی علیپورعلی ناصریعلیرضا حکیمعلیرضا عارف زادهعلیرضامحمدی سرچشمه ای

سهیلا سلطانی زنگلانیسهیلا شعبانپورسهیلا ملک محمدی سوری طوفانیسپیده ساجدیسپیده محمدخانیسیدسعیدطاهرنسبسیده فاطمه آزمونسیما شیدسیما موسیوندشادی دامن افشانشبنم میرزایی وندشهلا معافیشهلا چراغیشیوا کوهوایی

زینب رحمانیزینب فرضیزینب همتی نژادزینب چراغیستاره محنائیسحر ناصر بختسحر وفاییسروش رضاییسعید اکبرنیاسعید رشنو بیرانوندسعید فلاحیسعیدمحمدی فردفن بیانسعیدیکتائیسمانه دانیانیانسمانه نجوند

راحله جمالیانراهبه خشنودرباب بحری زادهرحمان فلاحیرحیم احمدجورضوان شایانریحانه مهدی زادهزهرا اسماعیلیزهرا امیرمحمدیزهرا بلاغیزهرا زارعزهرا وجدانیزهره برقچیزهره خواجویزهره مثال

حامدجعفریحانیه دلیریحدیثه محمدیحسن احمدیحسین دریانوردحسین زنگنهحسین علی روحی نظریحمید عباسیحمیدرضا جعفریحمیدرضا عباسیخانم دکترحسامیخجسته ناطقداریوش مهرزادگانداود ملکیانداوود امیری

امیرحسین  حسین زادهامین رجبیاناکرم صادقی ایرج انصاری فردایمان خوشقدمایوب یوسف نژادبتی کویریبدری دهنویبرزو مومن زادهبنیز دمیرچیتارا شهنامتیارا ظهرابیثریا علی نژاد ثریا قنبریحامد احصادی

آرام مغانیآزاده سرلکآزیتا شیرپورآسیه مرادیآنیتا قربانعلیزادهآیدا عالی پوراحسان بهنام فراحمدرضاونکیاعظم بلوریاعظم شاه کرمیاعظم قلندریاعظم قنواتیالله کرم لیراویالهام قائدیالهه آرامش

هیات تحریریه نشریه دریاکنار
در سالی که گذشت.....
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مژگان منفرد

مهدی دهقان نفیسه زاهدی

نیکی حیدری

ابوالقاسم  صیادی محمد کریمی مریم عرب پور الهام میرزایی زادهمژگان دری بخش پوریا حاجی زاده حامد سلطانی زنگلانی حبیب الهی علی اشرف احمدیان فرزانه دهقانی زنده یاد الله کرم لیراوی راحله جمالیان راضیه اخلاقی راد وحید  قزلسفلو زهرا اسدی زهرا  میر محمدی زینب همتی نژاد سا مان ساردویی

سعاد نصاری

امیر حسین حسین زاده

سهیلا سبزه کار

ماریا  آشنایی

فاطمه  نصر اصفهانی فرزانه آتشفرزا

فاطمه  مجد فاطمه  نژاد حسینی

علی رضایی فاطمه حیدری

عاطفه رویین عاطفه  عطیفه

شاهین  بهرامی شبنم میرزایی وند

سید حمید حسینی کیا سیما  حبیبی

الهام  فضلی:
دبیر سرویس بانوان 

 نشریه دریا کنار
می‌گویند

 ساکنان شهرهای ساحلی 
را  امواج  صدای  مرور  به 
همه  عادت  نمی‌شنوند. 
چیز را از رنگ و لعاب و نور 

و صدا می‌اندازد. 

آیدا عالی پور:
مسئول سایت نشریه 

دریا کنار
سعدون  شیخ  مسجد 
مساجد  از  یکی  بوشهر 
این  تاریخی  و  قدیمی 
درمیان  که  است  شهر 
این  تاریخی  مساجد 
شهر از شهرت بیشتری 

برخوردار است. 

﴾۳۹﴿ليَسَ لِلِإنسانِ إلِّا ما سَعى  
انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نيست،برای 

روزنامه نگاری یعنی انتشار خبری که نمی خواهند منتشر شود،  باقی کارها کار روابط عمومی است .  ) جرج اورول (سال دوم -  شماره 36  - سه شنبه 26 اسفند ماه 1399 -  2 شعبان 1442 - 16 مارس 2021  - قیمت 3000 تومان

صدای پرطنین مردم استان بوشهر

سال 1400، حداقل دستمزد یا حقوق پایه دو 
میلیون و ششصد هزار تومان و دریافتی هر 

کارگر حدود 4 میلیون تومان خواهد بود

ساعت 13 و 7 دقیقه و 27 ثانیه روز شنبه 1399/12/30
شنبه 30 اسفند 1399 هجری شمسی
مطابق 08 شعبان 1442 هجری قمری

 20مارس 2021 میلادی

محمد شریعتمداری )وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی(: لحظه تحویل سال 1400 هجری شمسی )به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران(:

یاس سیلاوی هاله محمودیهانیه مظفریهما ایرانی پور شیرازیوجیهه بایوحید حاج حسینیوحیدحسین زادهپرستو مختارپری طاهریکنی منصوریکوثر خزائیکوثر محمدپورکوروش امینیکیمیا طولاییطوبی ستایی مختاری

میلاداحمدیمینا پاک نیامیکائیل احمدینجمه امامینسرین ایلشاهینسیم رشیدی-هاشمنصرالله شبانکارهنوید فلاحینگار تواننگار جهانتابنیلوفر رستمیهاجر جعفریانهادی آقاجانیهادی حیدریهادی کربلایی حسنی

مریم گمارمطهره غریب زادهمعصومه خدابندهمنیره سادات ساداتیمهتاب سمیعیمهتاب یوسف پورمهدیه بهارمهران سلطانی نژادمهرناز رسولیمهسا ایمانیمهناز پژوهیمژگان بختیاریمژگان جهانشاهلومژگان سلیمیمیثم ابراهیمی

مجید طهماسبیمحبوبه انفرادیمحمد جلیلوندمحمدرضا کیانیمحمدعلی ساکیمرجان وکیل الرعیامرضیه جلیلیمرضیه دشتیمرضیه قهوه چیمریم امینیمریم حسن بیگیمریم شیرچیانمریم علی نژاد مریم فلاحت دوستمریم کریم پور

فرزانه شاهسواریفرسا عمرانفرشته باباخوانیفرنوش رضایی درجیفروز سیاه منصوریفریبا نجفیبهار ستایی مختاریفرید ترنج مهرگانفهیمه مستفشارلیلا بهمنی سالیزلیلا خواجه زادهلیلا طیبیلیلا موسویلیلی انصاری فردمجتبی تن زاده

دکترگلستانهغزل قلیزادهغلامرضا سرلکفاطمه حبیبیفاطمه سادات فاطمی جبلیفاطمه سلطانی زنگلانیفاطمه عرب زادهفاطمه فخری فخرآبادیفاطمه نصراصفهانیفاطمه یارندپورفرح فردوسیفرحناز درخشان فردفرخنده محمدیفرزانه الله یاریفرزانه ایروانی

صغری دلداه بارانیطاهره داوریطیبه حسنوند دلبرعارفه رامشکعاطفه غلامزادهعباس آتشیعبدالباقی صداقتعبدالله محمدزاده سامانلوعبداله نجمعلی جهاندارعلی علیپورعلی ناصریعلیرضا حکیمعلیرضا عارف زادهعلیرضامحمدی سرچشمه ای

سهیلا سلطانی زنگلانیسهیلا شعبانپورسهیلا ملک محمدی سوری طوفانیسپیده ساجدیسپیده محمدخانیسیدسعیدطاهرنسبسیده فاطمه آزمونسیما شیدسیما موسیوندشادی دامن افشانشبنم میرزایی وندشهلا معافیشهلا چراغیشیوا کوهوایی

زینب رحمانیزینب فرضیزینب همتی نژادزینب چراغیستاره محنائیسحر ناصر بختسحر وفاییسروش رضاییسعید اکبرنیاسعید رشنو بیرانوندسعید فلاحیسعیدمحمدی فردفن بیانسعیدیکتائیسمانه دانیانیانسمانه نجوند

راحله جمالیانراهبه خشنودرباب بحری زادهرحمان فلاحیرحیم احمدجورضوان شایانریحانه مهدی زادهزهرا اسماعیلیزهرا امیرمحمدیزهرا بلاغیزهرا زارعزهرا وجدانیزهره برقچیزهره خواجویزهره مثال

حامدجعفریحانیه دلیریحدیثه محمدیحسن احمدیحسین دریانوردحسین زنگنهحسین علی روحی نظریحمید عباسیحمیدرضا جعفریحمیدرضا عباسیخانم دکترحسامیخجسته ناطقداریوش مهرزادگانداود ملکیانداوود امیری

امیرحسین  حسین زادهامین رجبیاناکرم صادقی ایرج انصاری فردایمان خوشقدمایوب یوسف نژادبتی کویریبدری دهنویبرزو مومن زادهبنیز دمیرچیتارا شهنامتیارا ظهرابیثریا علی نژاد ثریا قنبریحامد احصادی

آرام مغانیآزاده سرلکآزیتا شیرپورآسیه مرادیآنیتا قربانعلیزادهآیدا عالی پوراحسان بهنام فراحمدرضاونکیاعظم بلوریاعظم شاه کرمیاعظم قلندریاعظم قنواتیالله کرم لیراویالهام قائدیالهه آرامش

هیات تحریریه نشریه دریاکنار
در سالی که گذشت.....

سلاح خبرنگاران دریا کنار سلامت نفس و قلم شان استدر آستا نه بزرگداشت روز خبرنگار
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)چند رباعی(

لبخند تو کرده دل من را پرپر
تصویر ژکوندی و از آن هم بهتر !
من شیفته ات، تو بی وفایی اما
لعنت به جدایی و به شام آخر

عمریست در این زمانه که دربدریم
از آمدن و رفتنمان بی خبریم

اینجا که نشد به کام ما، پس بهتر
از روی زمین به آسمان ها بپریم !

یکباره زمین زیر و زبر می گردد
بر محور آوار و خطر می گردد

یک زلزله و پشت سرش، پس لرزه
))قاتل به محل قتل بر می گردد((

با رفتن تو جهانِ من دلگیر است
در عمق سرم صدای صد آژیر است

گیرم به حیات خویش مایل باشم
این بار خودِ زندگی از من سیر است

از دیدن و بوسیدن تو سرشارم
من چشم به در، منتظر دیدارم

برگرد و غبار چهره ام را بزِدا
من عکسِ درون قابِ بر دیوارم !

از اول عشق تا به آخر رفتیم
با صدق و صفا و مهر و باور رفتیم

یک واژه بسازید شما شاعرها
از عشق گذشتیم و فراتر رفتیم

تو فصل بهاری و از آن هم خوش تر
آهنگ سه تاری و از آن هم خوش تر

زیبایی و در وصف نیایی بانو
تو شعر نزاری و از آن هم خوش تر

شاهین بهرامی
همای رحمت

علی   شیر خدا  مرد  عدالت       
علی  لایق ترین فرد   ولایت

علی یعنی  همان  قرآن ناطق   
که هردم   رهنما   باشد  خلایق

علی   مهراست ودریای   محبت         
صداقت  خصلت    اودر  مشََقَّت

علی مشُفع   ز  دامان  پیمبر         
شفیع  شیعیان  در  روز محشر

علی حلمش همه مدیون زهراست             
جمال وشوکتش از نور  الله ست

علی دراوج قدرت  حق طلب بود            
سراسرچشمه ی نورو  ادب  بود

علی اندر  سخاوت  بود  دلشاد       

 زکات  مال  خود را  دررکوع داد
علی  تنها ستون دین  زخندق        

 چو  ابن  عبدود  را  کرد معلق
علی با بی کسان همیارو غمخوار        

ولی با  دشمنان چون  شیر بیدار
علی  مشکل گشای   حاکمان بود              

 عمر، عثمان ، ابوبکررا امان بود
علی از   مکر یاران   ناله می کرد            

سرش درچاه و از دل گریه می کرد 
علی را    ناجوانمردانه کشتند  
خوارج   کینه را باخون نوشتند

علی از  جور  این  دنیا رهاشد    
 در عقُبی  با  سعادت  آشنا شد

پوریا حاجی زاده خرامه

حسرت های زندگی

خیلیامون وقتی بچه بودیم دوست داشتیم که 
واسه  خرید خیلی از وسایل شخصی خودمون 
بقیه  نداشتیم چون  رو  این حق  اما  بدیم  نظر 
معتقد بودن که بچه لوس بار میاد و نباید همش 
حرف، حرف اون باشه وما دیده نشدیم. حس 

استقلال روهم  تجربه نکردیم
بزرگتر شدیم، می خواستیم رشته ودانشگاهی که 
دوست داشتیم بریم اما گفتن ببین پول تو چیه و 

درست تصمیم بگیر!
 وارد جامعه ای شدیم که بیشتر وقتا کارهامون 
نمایش بود و صرفا جنبه ظاهری، موجهی در شأن 

جامع مون داشت.
نگه  دردهامونو  که   بود  وقتایی  وبعدش هم   

داشتیم و به کسی نگفتیم اما 
لبریز از حس های منفی بودیم 
لبریز از شنیده نشدن ها درک 

نشدن ها ودیده نشدن ها!
و وقتی به عقب نگاه کردیم، 

غصه خوردیم، قلبمون شکسته 
شد عصبی شدیم، 

خیلی زود واسه خیلی چیزهای کوچیک  زود از 
کوره دررفتیم و داد زدیم اما نفهمیدن اینا همش 
جای زخم های قدیمی روی دلمونه و ما بیشتر از 
همیشه با قلبی شکسته نیاز داریم درک بشیم، 
نیاز داریم خواسته هامون رو نشون بدیم و شنیده 

بشیم  نه نصیحت بشنویم!

مریم عرب پور

پرسشی از خویش

من زندگی را، زندگی کرده ام؟!
بی  روزهای  با  و همراه  رویاهایم گشته  بر  سوار 

بازگشت،
برای هر انتخابم، سخت شتافته ام!

من با نگاه به لطافت  گل سرخ، هر روز عاشق 
شدم

و برای لب ترک خورده فرزندان رنج، بارها گریستم...
ترانه  باران  با صدای  و  به دست گرفتم  من قلم 

نوشتم...
برای کمی رنگی تر شدن جهان پیرامونم، تمام مداد 
رنگی های دنیا را به کار گرفتم تا این نقش زیباتر 

شود!
بارها و بارها به ستاره ها نگریستم و برایشان بوسه 

فرستادم...
من برای قد برافراشتن امید، عشق و درد را به هم 

آمیختم
و برای سرپا نگه داشتن بنیان های 
آرزو، توکل را هزاران دفعه به هر 
پستوی بهت زده و ترسانم، دعوت 

نمودم!
می خواستم آوازم را بلند سر دهم تا دل قناری به 

صدایم خوش باشد،
می خواستم خنده را عمیق تر هویدا کنم تا اشک 
های سکنی گزیده چشمانم تغییر مسیر به سمت 

رهایی دهند...
پایان قصه نا مشخص است،

آغاز مسیر در اختیار  نبود،
ولی من این میانه را  مستانه  رقصیده ام!

آری من زندگی را
زندگی کردم.

مریم حسن بیگی

مدینه  فاضله

مگر ندیدی
 تاریخ بی مصرف را؟

که مدام
 تولید و انقضا می شود

تا بچرخد
چرخِ کار و خانه

من از جغرافیای بی مرز
 نمی گویم

 که همه اش
دور مدینه فاضله 

می گردد
با رقص سماع هم

دایره نمی زنم
که گیج بزند

کفش های »لنگه« ام
با لرزهٔ»بندر«ی

راحت بگویم
دنبال خانه درختی ام

پر از ریشه 
که تانگو برقصم 

تمام هندوستان را
با زخمی

 به مورخِ »شعله« های کف پایم

مژگان منفرد

سرخ و شیرین مثل تابستان
آنقدر از پاییز نوشتم

از لذت نوشیدن چای و منظره پنجره باران خورده
ازقدم زدن روی برگ های خشکیده

از بوی گس خاک باران خورده 
که چقدر مرا حالی به حالی کرد
آنقدر از زیبایی های بهار نوشتم

که مرا به اعماق لطیف ترین رویاها می کشاند
از رقص پروانه ها روی شکوفه های رنگارنگ

ازتولدم در این فصل زیبا
از چلچله ها که مهمانمان شدند

از بوی مدهوش کننده عطر بهارنارنج
آنقدر از زمستان نوشتم

از شب یلدا و‌انارسرخ روی میز
از باران پی در پی اش

از قدم زدن زیر بارانی که گرمای نفسم مسکن 
انگشتان یخ زده ام شدند

از به انتظار نشستن برفی که ممکن بود چند روزی 
غافلگیرمان کند

از حلقه کردن دستانم به دور فنجان کنار شومینه
اما ننوشتم از تابستان

تعطیلی  بخاطر  فقط  را  تابستان  بودم  که  بچه 

میوه هایش دوست  و  مدارس 
داشتم 

لذت تعطیلی حتی شیرین تر از 
طعم گیلاس دوران کودکی بود

بزرگتر که شدم تب کردن زمین 
و عذاب گرمایش بر وجودم آزار 

دهنده شد
اما تابستان هم  قشنگی های 

خودش را دارد
روشنایی خورشید، دل های مه گرفته را نور می 

بخشد
انگار گل آفتابگردان و خورشید ارتباط تله پاتی دارند 
آفتابگردان چشم از خورشید بر نمی دارد مگر به 

وقت دلگیری اش
شب های پر ستاره

موسیقی موج دریا، 
پرواز قاصدک ها 

و زیبایی های کویر که چشم ها را نوازش می کنند
چه آرامش محضی در پس این فصل است

آری تابستان هم زیباست

زهرا میرمحمدی

بخند

بخند!
باور کن تمام دنیا چشَم دوخته 

اند به لبخندت!
خودت  با  تا  اند  شده  خیره 

آشتی کنی!
خودت را مهمان کنی به یک فنجان قهوه و 

ته استکانی حالِ خوبِ آمیخته به آرزو...
منتظرند که تمام کنی بغض های آویخته به 

روح و جانت را!
پس!بخند که جهانی در انتظار است!

حدیثه محمدی

معشوق

با تو پادشاه عالم را شناختم
کافری بیش نبودم
تا که دیدم رویت را

ناتوان و بی اراده گشتم
حال شدم فرمانبردار زاهد آفریدگار

چون که او آفریده بود جانان مرا

زهرا اسدی)آتاناز(

دلنوشته 

یک  دفترم  توی 
بالای  بزرگ  خورشید 
سه  کشم.  می  کوه 
درخت کاج، یک گل لاله و جوی آبی که 
کلی سبزه کنار آن روییده است. با رنگ 
رنگ  با  کنم.  پررنگ می  را  زرد خورشید 
قهوه ای تنه ی درختان را رنگ می زنم. به 
اندازه ی دو سانت از مدادم می ماند وهنوز 
هم می توانم از آن استفاده کنم. با رنگ 

سبز چمن ها را رنگ می زنم.
مدام این قدر کوچک شده که نمی توانم 
آن را بین انگشتانم بگیرم. دستم خیلی 
بعد  کنم.  می  صبر  کمی  گرفته،  درد 
رودخانه را آبی می کنم. چه حیف! مداد 
آبی هم بعد از تراشیدن کوچکتر می شود. 
می خواهم گل لاله را رنگ بزنم، اما قبلا 
مداد قرمزم تمام شده. از مهراس که کنارم 
نشسته مداد قرمزش را می گیرم. او سرفه 
می کند.  بدجور سرماخورده. مدادرنگی 
کوچک  مدادهای  از  بیشتر  را  بلندش 
خودم دوست دارم، برای همین ده تا گل 
را رنگ می زنم.  و آن ها  لاله می کشم  
نقاشی ام خیلی قشنگ شده. خانم معلم 
با لبخند نگاهم می کند. پایین دفترم را 

امضا می زند و می گوید:
ـ آفرین تیماس اینم یه نمره بیست.

خیلی خوشحال می شوم.
در خانه جعبه ی بزرگ سی و شش تایی 
مداد رنگی را برمی دارم. مدادها ی داخل 
جامدادی را بیرون می ریزم. هنوز چند 
تا از مدادهای کوچکم مانده هر وقت آن 
نو  مدادهای  این  از  شدند،  تمام  هم  ها 
را در کمد می  استفاده می کنم. جعبه 

گذارم و مشق فردا را می نویسم.
امروز می خواهم یک مزرعه بزرگ در کنار 
دشت وسیعی بکشم. در دشت یک آهو 
می کشم و یک ببر وحشی. صبر کنید نه 

...نه...

ببر  از  من  کوچولوی  آهو  است  ممکن 
بترسد. آن را پاک می کنم تا آهو کوچولوی 
من با خیال آسوده و راحت در دشت بدود 
و شاد باشد. بالای دشت کوه می کشم و 
پایین آن یک رودخانه ی تمیز با آب گوارا. 
روی دامنه ی کوه یک گوزن با شاخ هایی 
بلند می کشم که به رودخانه نزدیک می 

شود تا آب بخورد.
درمزرعه ام یک بز شاخ دار و یک بز ریش 
بلند، دو گاو شیرده با چهار راس گوسفند، 
پرحنایی می  و یک خروس  هشت مرغ 
کشم. برای یکی از مرغ ها ده جوجه ناز 
می کشم. موقع کشیدن جوجه ها سعی 
می کنم همه را اندازه هم بکشم. اما یکی 
شود.  می  کوچکتر  بقیه  از  ها  جوجه  از 
یکی از جوجه ها خیلی تنبل است هنوز 
از تخم بیرون نیامده. مرغ روی او خوابیده 
و او را گرم نگه می دارد. چند جای تخم 
را ترک می گذارم تا جوجه کوچولوی تنبل 
ما یک مقدار تلاش کند و از تخم بیرون 

بیاید.
وسط مزرعه کلبه ی کوچکی برای کشاورز 
زحمت کش می کشم و یک دودکش روی 
دودکش  ام  کلبه  که  حالا  آن.  بام  پشت 
روی  روبه  شومینه  یک  دارد،  دود  بدون 
چوب  تخته  چند  با  کشم  می  پنجره 
آجرهای  با  را  شومینه  اطراف  کنارش. 
قرمز تزیین می کنم  یک مجسمه خرس و 
یک مجسمه شیر می کشم که روی چوب 
شومینه  که  حالا  اند.  شده  کاری  کنده 
دارم تصمیم می گیرم آن را روشن کنم. 
یک تخته داخل شومینه می کشم با دو 

سه خط آبی روی آن.
جلوی مزرعه، نزدیک به رودخانه درختی 
می کشم که شاخه هایی پر از سیب دارد. 
سیب های روی درخت را بزرگ و درشت 
می کشم. یکی از آنها خیلی بزرگ تر می 
شود، به نظرم دیگر شبیه سیب نیست. 

خانم معلم ببیند حتما تعجب می کند. 
برای همین روی آن پنج ضلعی می کشم. 
چند تا از پنج ضلعی ها را سیاه می کنم 
که شبیه توپ فوتبال می شود. این جوری 
خیلی بهتر است. خانم معلم فکر خواهد 
شده،  کشاورز  مهمان  که  ای  بچه  کرد 
توپش را روی درخت جا گذاشته است. 

یک کلاغ پرسیاه
کنار توپ می کشم پایین درخت شاخه 
تا  نقاشی می کنم  نازک  و  های کوچک 

کلاغ با آن ها برای خودش لانه بسازد.
سفیدم  مداد  با  هوا،  شدن  خنک  برای 
نسیم ملایمی در حال وزیدن می کشم، 
اما نسیم شاخه ها را از پایین درخت در 
همه جای مزرعه پخش می کند. مقداری 
از آن ها را هم کنار در و پنجره کلبه می 
آورد. تشنه ام می شود. دلم یک نوشابه ی 
گاز دار خنک می خواهد. پنجره کلبه باز 
است. با مداد سیاهم یک شیشه نوشابه 
ی سیاه روی طاقچه ی آن می کشم تا 

کشاورز برای رفع تشنگی اش بنوشد.
پشت کلبه گندمزار می کشم. یک مترسک 
با کت بلند و یک سطل به عنوان کلاه روی 
سرش می کشم که دسته ی بزرگی دارد. 
دو چشم گرد سیاه روی صورت مترسک 
می کشم و دهانش را یک خط صاف می 
گذارم. بیل و کلنگ، میخ و چکش و بعد 
یک داس برای کشاورز تا گندم هایش را 
درو کند. آن جا دو اسب و یک الاغ باربر 
هم می کشم. برای الاغ پالان می کشم و 
برای اسب ها افسار. اما نمی دانم اسب 
ها را کجا ببندم، پس افسارشان را باز می 
گذارم که از گردنش شان آویزان باشد و هر 
جا خواستند بروند. در مزرعه ام مقداری 
کشم.  می  ها  یونجه  بین  در  هرز  علف 
کشاورز به خاطر خستگی نتوانسته آن ها 

را وجین کند.
 گاوها و گوسفندها و بزها کنار هم جمع 

می شوند و به دوردست ها نگاه می کنند. 
پسر  شاید  اند.  ترسیده  چیزی  از  انگار 
کناری ام روباه یا گرگی کشیده. فورا دور 
سگ  یک  و  بلندی  چوبی  حصار  مزرعه 
گوسفندها  و  گاوها  کشم.  می  نگهبان 
خیال شان راحت می شود. کنار نرده ها 
خورشید  کشم.  می  چوب  زیادی  مقدار 
بزرگ و تابان را در آسمان می کشم که با 
نور گرمش همه جا را روشن کرده است. 
خودم هم بالای کوه نشسته ام و حیوانات 
را زیر نظر دارم. مداد رنگی هایم را روی 
میز می ریزم. خورشید و جوجه ها و کمی 
از گندم های مزرعه را رنگ زرد می زنم. 
مداد زردم تمام می شود. می خواهم با 
رنگ قهوه ای گوزن را رنگ بزنم فقط می 
توانم یک پایش را رنگ بزنم. مدادم خیلی 
کوچک شده. هر چه سعی می کنم، نمی 

توانم آن را بین انگشتانم بگیرم.
الاغ و یکی از اسب ها را خاکستری می 
کنم. اسب دیگر را مجبورم سفید بگذارم 
امروز  است.  شده  تمام  ای  قهوه  چون 
هایش  رنگی  مداد  تا  نیامده  مهراس 
به خاطر  بیچاره  بدهد.  به من قرض  را  
سرماخوردگی مجبور شده در خانه بماند 

و استراحت کند. 
همه در حال رنگ کردن هستند. با رنگ 
سبز که خیلی کوچک است مقداری از 
یونجه ها و علف های هرز را به سختی رنگ 
می زنم. از این مدادها نمی شود استفاده 
کرد. فکر کنم باید برای رنگ کردن نقاشی 
ام از بچه ها کمک بگیرم، برای همین به 

پسری که کنارم نشسته می گویم:
ـ مداد آبی ات را به من می دهی تا رودخانه 

ام را رنگ بزنم؟
کمی فکر می کند و سپس می گوید: 

این داستان ادامه دارد

نقدی بر مجموعه شعر _ سپیده دم است، 
نشسته ام و مرگ را معماری می کنم، اثر 
این مجموعه مشتمل   _ جواد محمدی 
بر 66 شعر به کوشش نشر ایهام به چاپ 
رسیده است.این مجموعه بعد از مجموعه 
های درهای افقی و بساط ناطور سومین 
اثر چاپ شده از شاعر است. شاعر در این 
کتاب علاوه بر مطرح کردن درونمایه ها و 
دغدغه های عاشقانه که مربوط به زیست 
شخصی اوست به مسایل اجتماعی که 
غالبا رنج انسان را به تصویر می کشد نیز 
گونه  هیچ  شاعر  داشته‌است.  اشاراتی 
کوتاه  و  ندارد  سرایی  طولانی  به  رغبتی 
صحبت می کند.  جواد محمدی شاعر 
عاشقانه ها از نوعی دیگر است.  دردی 
عمیق در اعماق واژگان شعری او نهفته 
است که اگر هم می خواهد راوی عشقی 
باشد، داستان عشقی تلخ و گزنده و زخم 
خورده را با مخاطب درمیان می گذارد. 
شاعرانه  انتخابی  تصاویر  خوبی  به  وی 

راجلوی چشمان خواننده خود می چیند 
در  گذارد.  می  عمومی  نمایش  به  آنرا  و 
اشعار، بیشتر از تک گویی های درونی و 
حدیث نفس گویی بهره می برد و بافت 
معنایی درونی شعرهایش را با این تکنیک 

های گفتاری بارور نموده است. 
نمونه از شعرهای مجموعه:

بوی  که  شعری  در  بودند/  شاد  ها  ترانه 
بود/  پروانه  افشانی  گرده  داد/  می  گل 
را/  تو  بود/ خواب  کرده  تر  و هوا عمیق 
موهایت را شانه می زدی/و گنجشک ها 
/آواز گمشده ای را/ در گوش ات / زمزمه 

می کردند / می خواستم از شادی برایت 
بگویم/ولی این دهان گُر گرفته / لانه ی 

پرنده ای بود / که در آتش می سوخت.
شاعر از الفبای دلدادگی گرفته تا راز عشق 
ورزیدن و راز شاد زیستن و راز بوسه های 
پنهانی و دست هایی که خاطره می سازند 
از نسلی که خاطره ساز  اندوه آدمی،  از 
نیستند  نسلی که نه خیال مجنون شدن 
دارند و نه جرات لیلا شدن و عشق تکلیف 
اش در این میان مشخص نیست تا عاشق 
و معشوق مست شوند در میان این همه 
می  هم  برای  که  زندانی  بوی  از  شکاف 

سازند .گمشده هایی که به یکدیگر نشانی 
می دهند، گمشدگانی که دلخوشند به 
تقدیر رسولان بی مایه ای که برایشان در 

خواب صد دیوانگی را رقم می زنند!
از آنجا که پیداست، شاعر به درد جامعه 
به  را  جمعی  دردهای  و  است  آگاه  خود 
راحتی می تواند در این میدان به صورت 
و  کلمات  طریق  از  شاعرانه  ای  اندیشه 
عاطفه و احساس در جلوی چشم مخاطب 
به نمایش بگذارد. حسی زجر آلود و تلخ 
که با تکرارهای معنا دار در کل اثر شاهد 
آن هستیم. لایه های معنایی چند بُعدی 
با زوایای اندیشه ای عاطفی چند وجه را 
در شعر نشان می گیرد که بیشتر نیاز به 
نقد تفسیری دارد تا نقد ساختاری و فنی 
شاعر  مجموعه  شعرهای  از  برخی  در   !
دو  عاطفی  تلطیفی  ترکیب  و  التقاط  به 
حوزه زندگی _ مرگ به حقیقتی آن سان 
که هست پرداخته و هدف شعر او کشف 
ابداعی  تصاویر  کشف  کنار  در  حقیقت 
امروز  زبان  گستردگی  در  تازه  معنایی  و 

است.
شلیک  دو  هر  ایستادیم/  هم  روبروی 
کودکانه  لباس  در  اما،/  زندگی   / کردیم 

اش /ما را خیس می کرد/ با آب پاش 
در کنار این همه اتفاق موفق و خوب در 
کتاب برای شاعر مجموعه جواد محمدی 
آرزوی موفقیت های بیش تر و روز افزون در 

حوزه ادبیات و فرهنگ داریم. 

داستان

دردسر تیماس با نقاشی های بی رنگ )قسمت اول(

معرفی کتاب

جواد محمدی

داستان

بخش هشتم 
چند دقیقه نگذشت که در باز شد و مهناز در وسط در 
با لبخندی به آنها خوش آمد گفت. وارد شدند. هر دو 
با یک محیط آرام و دوست داشتنی روبرو شدند، گویی 
جا  در  پشت  آن خانه  به  ورود  با  هایشان  نگرانی  همه 
طوسی  قدیمی  های  موزاییک  حیاط  کف  بود.  مانده 
رنگ و در وسط حیاط یک حوض آبی رنگ با یک فواره 
باریک، آب کمی را منظم به هوا پرتاب می کرد و آب را 

به آرامی در حوض پخش می کرد.
چند درخت بلند و سرسبز هم در اطراف حیاط بود و 
گلدان های شمعدانی دور حوض خودنمایی می کرد. 
آن طرف حوض یک ساختمان قدیمی بود که با پنجره 
آجرهای  وسط  در  رنگی  های  شیشه  و  چوبی  های 
دیوار، خودنمایی می کرد و با چند پله که دو طرف آن 
نرده های چوبی بود از کف حیاط جدا می شد. مهناز 

هر دو را به داخل خانه راهنمایی کرد.
های  تعارف  از  بعد  نشستند.  مبل  روی  و  شدند  وارد 
معمول دختر نوجوانی با یک سینی که چند تا استکان 

چای در آن بود وارد اتاق شد و سلام کرد و سینی را به 
سمت آنها گرفت و پذیرایی کرد. در همین حال صدای 
سلام دختر کوچکتری که روی یک صندلی چرخ دار 
به خودش  را  توجه هر دو  اتاق شد  وارد  و  بود  نشسته 

جلب کرد.
مهناز رو به دخترهایش  کرد و گفت: ایشان شهناز خانم 
و دخترخانمش رویا جون هستند و بعد رو به شهناز کرد 
و در حالی که با دست به دختری که چای تعارف کرد، 
اشاره می کرد ادامه داد ایشون دختر بزرگ من نازنین 
و بعد با دست به سمت دختری که روی صندلی  چرخ 
ندا،  هم  ایشون  گفت:  و  کرد  اشاره  بود،  نشسته  دار 

دخترهای گل من هستند.
شهناز و رویا جواب سلام آنها را دادند.

شهناز به صندلی چسبیده بود، انگار تازه سختی کار 
دوست تازه اش را می فهمید، تازه حس کرده بود که 
ها  خیلی  برای  نیست،  سخت  خودش  زندگی  فقط 
متوجه  تازه  ذره.  می  کنی  می  فکر  آنچه  از  تر  سخت 
دختر  مهناز،  پیشنهاد  دلایل  از  یکی  احتمالا  که  شد 

کوچکترش است.
نظرم  به  گفت:  و  گذاشت  رویا  شانه  روی  را  دستش 
بهتره که با این دو تا دختر خانم های گل که شنیدم 
کلی هنرمند هستند، آشنا بشی، بلند شو با هم برید 
تو حیاط یا اتاق دوستانت و با هم باشید. رویا بلند شد 

و همراه آنها رفت.
مهناز رو به او کرد و گفت: ندا دو سال پیش، یک بار 
افتاد  بازی  از روی وسائل  بودیم،  رفته  پارک  با هم  که 
و هنوز درگیر درمان  راستش دچار مشکل شد  پای  و 
اگر روش های درمان جواب  هستیم. دکتر ها میگن 
نده باید عمل بشه. باید توی خونه کمکش کنم و کم 
کم راه برود، شاید درست بشه، الان با توجه به ساعت 
کاری ام و مشکلات زندگی نمی تونم وقت زیادی بزارم 
ولی اگر این کار من و تو راه بیفته، زمان بیشتری دارم 

تا کمکش کنم.

ادامه دارد....

مجید طهماسبی

زهرا بنی اسدی
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ش  کا
که  چرا  باشد،  روشنایی  مقدمه  ها  خاموشی 
مشکلات عدیده ای با وجود کمبود برق در حال 

وقوع است.
مشکلی که این روزها همه اقشار را درگیر کرده است، 
خاموشی گسترده ایران یا همان قطعی برق، در این 
روزهای گرم تابستان است، که متاسفانه جزئی از 
برنامه های روتین روزانه شده و افراد نه تنها با نبود 
روشنایی دست و پنجه نرم می کنند بلکه سیستم 
سرمایشی اکثر خانه ها در این فصل گرم وابسته 
به برق می باشد و همچنین کودکان و کهنسالان و 
بیماران خاصی که زندگیشان وابسته به برق است، 

آسیب پذیرتر از باقی اقشار به نظر می رسند.
این روزها متهم اصلی قطعی بی موقع را استخراج 
سمت  به  اتهام  انگشت  و  دانند  می  کوین  بیت 
استخراج این ارز دیجیتال و همچنین صادرات به 

کشور همسایه نشانه گرفته شده است.
آقای مصطفی رجبی، سخنگوی صنعت برق ایران 
چندی پیش علت برخی از خاموشی ها را کمبود 
که  چرا  بودند،  کرده  عنوان  ها  نیروگاه  سوخت 

خوراک اصلی دستگاه های ماینر، برق می باشد.
اما این روزها علت قطعی مکرر برق را اینگونه اعلام 
کردند که ظرفیت تولید نیروگاه ها۵۴ هزار مگاوات 
درحالی که نیاز به مصرف  ۶۵هزار مگاوات است که 

این یعنی کمبود برق.
همچنین آقای همایون حائری، معاون وزیر برق قبلا 
گفته است معدن کاران بیت کوین حتی از برق یارانه 
ای استفاده می کنند و مکان هایی که برق رایگان 
دارند بهره می گیرند اما این روزها برای جلو گیری 
از خاموشی، در بخش خانگی نیز دچار قطعی مکرر 

برق هستیم.
سوال اکثر مردم اینجاست که آیا برای اینکه دولت و 
کشورهایی مثل چین به منافع خود برسند، اقشار 

جامعه باید تاوان پس دهند؟
در برخی مناطق همزمان با قطع برق، شاهد قطعی 
آب و همچنین اختلال در اینترنت می باشیم که 

باعث کلافگی مردم شده است
برق رفتگی های مکرر، سلامت بیماران زیادی را 
تحت تاثیر قرار داده و در برخی موارد ضرر جبران 

ناپذیری به بار آورده است.
چه  و  بیمارستان  در  چه  کرونایی  بیماران  زندگی 
است  اکسیژن  های  دستگاه  به  وابسته  منزل  در 

بیمارستان  تنفسشان شود. هرچند  به  تا کمکی 
ها مجهز به برق اضطراری می باشند اما خروج از 
برق شهری و ورود به برق اضطراری مدت کوتاهی 
زمان می برد و باعث کاهش فشار اکسیژن شده که 
همین امر برای بیماران بخش آی سی یو، مصائبی را 
مسبب شده، متاسفانه قطعی برق به کرات رخ داده 
و جان بیماران را تهدید کرده است، بیمارانی که در 
منزل از دستگاه های اکسیژن ساز برقی استفاده 
می کنند در این قطعی های مکرر با مرگ دست و 

پنجه نرم می کنند.
در این سوء مدیریت، افرادی جانشان را چه در منزل 

و چه در بیمارستان ها از دست داده اند.
علاوه بر این ها شاهد شطرنج بازانی بودیم که در 
رقابت های قهرمانی آسیا به دلیل قطعی برق حذف 
به جان  را  ناامیدی عجیبی  شدند، موضوعی که 
مردم ایران انداخته است، گویی انگار آبرویی برای 

ایران در جهان باقی نمانده است.
همچنین خانم طاهره مرادی پیر زن ۸۰ساله ای 
از خراب شدن   ناراحت  کند،  زندگی می  تنها  که 
یخچالش به علت نوسانات برق است و بخاطرش 
اشک در چشمانش حلقه زده و برای پنهان کردن 
اشک هایش با گل های قالی اش بازی می کند، 
وی اظهار دارد بخاطر قطع و وصل کردن پی در پی 
برق، موتور یخچالش سوخته است و حقوق کمیته 
یخچال  پولش  با  بتواند  که  نیست  آنقدری  امداد 
مارکتی  بخرد.آقای محمد سالاری صاحب سوپر 
نالان از ضرر ناشی از برق رفتگی های طولانی مدت 
است، در این شرایط اوضاع فروشگاهش نابسامان 
می شود و لبنیات ها فاسد، ترازو‌ شارژش به پایان 
می رسد و دستگاه کارتخوان جوابگو نیست و چیزی 

جز ضرر عایدش نمی شود.
یکی دیگر از صاحبان مشاغل که نانواست بیان کرد 
این قطعی مکرر باعث فاسد شدن خمیر می شود و 
چندین بار پیش آمده که خمیر هایش را دور بریزد 
در حالی که مقدس شمردن نان در بین ایرانیان از 

دیرباز وجود داشته است.
خانم مریم ناصری مادر سپنتای ۵ساله از این واقعه 
برق رفتگی های روزانه نالان است چرا که فرزندش 
تنها با دیدن برنامه های تلویزیون آرام می گیرد در 
غیر این صورت اگر سپنتا از قافله برنامه مورد علاقه 
اش عقب بماند لجبازی اش تا پایان شب، خستگی 

مفرط برای مادرش به بار می آورد.
این در حالیست که کشور ما در صنعت برق پیشرو 
و صادر کننده می باشد و حتی می تواند از انرژی 

خورشیدی و هسته ای بهره ببرد.
به قول معروف چراغی که به خانه رواست، به مسجد 

حرام است.
آیا با این شرایط و با وجود نیازمندی شهروندان، باید 

برق به کشور همسایه صادر شود؟ 
با کشورهای  از همکاری  قبل  چقدر خوب است 
اولویت  کوین،  بیت  مزارع  اندازی  راه  برای  دیگر 
اصلی اقشار جامعه باشند تا متحمل فشار اینگونه 

دغدغه ها نباشند.
کشور ما در منطقه ای واقع شده که برای دریافت 
انرژی خورشیدی در جهان در بالاترین رده قرار دارد 
و به طور میانگین۲۸۰روز آفتابی در ایران گزارش 
انرژی  زمینه  در  بالایی  پتانسیل  که  است  شده 
خورشیدی دارد با این وجود هنوز در ایران توسعه 
نیافته و ۹۰درصد از برق کشور بوسیله نیروگاه هایی 
با سوخت فسیلی تامین می شود و این نشان از سوء 

مدیریت می باشد.
می دانیم که صرفه جویی در مصرف برق وظیفه 
هر شهروندی است و اصلاح الگوی مصرف، کمک 
شایانی به کاهش این قطعی های مکررخواهد کرد.
استفاده از وسایل پر مصرف خانگی در هر خانواده 
ای باید مدیریت شود و بهتر است در ساعات اولیه 
شود،  استفاده  برقی  وسایل  از  شب  اواخر  یا  روز 
درست مصرف کردن به معنای کم مصرف کردن 
نیست بلکه منظور این است در ساعات اوج مصرف 

از وسایل برقی کمتر استفاده شود.
همه ما می دانیم قطعی برق عواقب بسیاری دارد 
و مشکلات روحی و روانی برای خانواده ها به بارر 

می آورد.
ممکن است برق اضطراری لحظه ای در بیمارستان 
ها جوابگو نباشد و بیماران دیالیزی و کرونایی شدیدا 

اذیت شوند،
در برخی صنایع مانند صنعت لبنیات و شیرینی 
ممکن  که  هستیم  محصولات  شدن  فاسد  باعث 
است برای جلوگیری از ضرر وارد شده شاهد گرانی 

اینگونه محصولات شویم.
البته خیلی از مشاغل متضرر می شوند اما زبان 
قاصر است از بازگو کردن یکایک آسیب دیدگان، چرا 

که حاصلش چیزی جز رنج نمی باشد.
آقای رضا ارکانیان وزیر نیرو، باید در جریان آسیب 
دیدگی افراد جامعه باشند تا بیش از این ما شاهد 

متضرر شدن افراد نباشیم
اگر چنین مشکلاتی قرار است بوجود آید و قطعی 
برق آنی نباشد چقدر خوب است اطلاع رسانی شود 

حتی با یک پیامک.
به امید روزی که در کشورمان فقط برای بزرگداشت 
تسلا و ادیسون قطعی برق را تجربه کنیم و آن هم 

فقط برای دقایقی کوتاه.

از  یکی  بوشهر  سعدون  شیخ  مسجد 
شهر  این  تاریخی  و  قدیمی  مساجد 
این  تاریخی  مساجد  درمیان  که  است 
شهر از شهرت بیشتری برخوردار است. 
مسجدی که در محله کوتی‌های بوشهر 
قرار دارد و به دستور شخصی به نام شیخ 
سعد در دوره قاجار ساخته شده است. 
این مسجد با وجود قدمت بیش از صد 
سال، هنوز هم برای اقامه نماز و برگزاری 
مسلمانان  استفاده  مورد  مختلف  رسوم 
قرار دارد و همه روزه درهایش را در فضایی 
ساده و صمیمی به روی آنها می‌گشاید. 
معماری  مورد  در  جالب  نکات  از  یکی 
این مسجد، نداشتن مناره و گنبد است 
که دلیل این امر را باید در تاریخچه شهر 
می‌شود  گفته  کرد.  جستجو  بوشهر 
در  همیشه  بوشهر  قدیم،  زمان‌های  در 
معرض هجوم دزدان دریایی قرار داشته 
و به همین دلیل برای اینکه هیچ دزدی 
نتواند جایی را نشان کند تا بعد از غارت در 
آنجا جمع شوند، هیچ مسجدی با مناره و 

گنبد ساخته نمی‌شده است.

سیر تاریخی و فرهنگی مسجد 
شیخ سعدون

شیخ  مسجد  مذهبی  و  تاریخی  بنای 
برخوردار  بسیاری  شهرت  از  سعدون 
است که متعلق به عصر قاجاریه می‌باشد. 
نام  به  شخصی  دستور  به  مسجد  این 

شیخ سعد آل مذکور؛ فرزند شیخ ناصر 
ابومهیری آل مذکور ساخته شده است 

و دارای بیش از دو قرن قدمت می‌باشد.
روزه  همه  مسجد،  این  حاضر  حال  در 
محل اقامه‌ی نماز است و هم‌چنین محل 
عزاداری  مانند  مختلف  مراسم  برگزاری 
برای امام حسین )ع(، عزاداری برای دیگر 
امامان بزرگوارمان و برگزاری جشن‌های 
مختلف از جمله جشن شکوهمند برای 
میلاد حضرت مهدی )عج( که در نیمه‌ی 
مسجد  درهای  می‌باشد.  است  شعبان 
روی  به  روزها  تمامی  در  سعدون،‌  شیخ 
در  همگی  و  است  گشوده  عزیز  مردم 
محیطی عرفانی، ساده و صمیمانه در کنار 

یکدیگر هستند.

معماری مسجد شیخ سعدون
شیخ  مسجد  معماری  جالب  نکته‌ی 
سعدون، نداشتن گنبد و مناره است که 
البته می‌توان دلیل آن را در تاریخچه‌ی 
در  می‌شود  گفته  نمود.  بررسی  بوشهر 
در  همیشه  بوشهر  قدیم،  زمان‌های 
و  دریایی  دزدان  حمله‌ی  خطر  معرض 
بریتانیایی‌ها بوده است. به همین دلیل 
معماری این مسجد حالت دفاعی دارد و 
به علت این موضوع که هیچ دزدی بعد از 
غارت نتواند جایی را نشان کند تا در آن‌جا 
جمع شوند، هیچ مسجدی با مناره و گنبد 

بنا نمی‌شده است.
سبک معماری این مسجد بیت میلانی 
است؛ این نوع سبک را در بوشهر و سایر 
مشاهده  فارس  خلیج  مهم  شهرهای 
بیت  معماری  سبک  در  می‌نماییم. 
میلانی، بام خانه‌ها مسطح می‌باشد و در 

حاشیه‌ی آن‌ها دیوارهای کوتاه مشبکی 
به چشم می‌خورد. تمامی بنا با سنگ‌های 
ساخته  گچ  ملات  و  )آهکی(  مرجانی 
دو  اکثرا  آن‌ها  ورودی  درهای  و  شده‌اند 
لنگه و از جنس چوب جنگلی است که با 

حاشیه‌های زیبایی تزئین شده‌اند.
قدیمی  بافت  چهار  شامل  بوشهر  شهر 
دهدشتی(  و  بهبهانی  شنبدی،  )کوتی، 
است. این بافت‌های تاریخی در دل خود 
اثرهای تاریخی و فرهنگی زیادی را جای 
داده‌اند که نشان‌دهنده قدمت و پیشینه‌ی 
بوشهر است. پس از دیدن مسجد شیخ 
سعدون که مسجدی بدون گنبد و مناره 
است، در این محله از عمارت دهدشتی 
بازدید کنید که دومین  )عمارت روغنی( 
موزه‌ی تاریخ پزشکی ایران است. هم‌چنین 
می‌توانید از عمارت نوذری دیدن کنید که 
تلفیقی از معماری قدیم و جدید است. در 
آن نزدیکی می‌توانید به کنار ساحل خلیج 
فارس بروید و از دیدن آن همه زیبایی و 
آن‌جا  در  و  آیید  به شگفت  دریا  عظمت 
آب انبار قوام به چشمتان می‌خورد که در 
حال حاضر کاربری آن به رستوران تغییر 
کرده و مکان مناسبی برای صرف غذا و 
گذرندان وقت با خانواده و دوستان است.

زهرا میر محمدی
فعال اجتماعی

مسجد کوتی ها، مسجدی بی گنبد و منارهچراغی که به خانه رواست...

به قلم:آیدا عالی پور
مسئول سایت
 نشریه دریاکنار

در بین جنگ‌ افزارهای نوین، سلاح‌هاو فناوری‌های 
میکروبی بیشتر از سایرین مورد توجه تشکل‌های 
قرار  ابرقدرت‌ها  دولتی  تروریست  و  تروریستی 
گرفته‌است. شاید بتوان به‌جرات گفت که سلاح‌های 
هسته‌ای دیگر یک خطر بالفعل نیستند و تنها یک 

قدرت بازدارنده بالقوه محسوب می‌شوند.
ازسویی ‌دیگر سلاح‌های شیمیایی نیز چندان گزینه 
نیستند.  تروریستی  فعالیت‌های  برای  مناسبی 
مشکلات حمل و نگهداری، بکارگیری، تأثیر محدود 
و قابلیت ردیابی عامل ترورکننده، باعث شده چندان 
مورد اقبال نباشد. اگر چه در میدان جنگ گزینه 
موفقی نشان داده‌است ولی ازآنجا که از سال ۱۹۳۵ 
به  کنوانسیون ممنوعیت بکارگیری آن‌ها در ژنو، 
امضای اکثر کشورهای جهان رسیده، کشورهای 
متخاصم با احتیاط زیادی اقدام در به‌ کارگیری آن 
ها می‌کنند. ازاین‌رو سلاح‌های میکروبی، چه در 
عرصه جنگی و چه در عرصه تروریستی وسیله‌ای 

بسیار مطلوب برای دشمنان شده‌است.
بیوتروریسم عبارت است از:  سوءاستفاده از عوامل 
میکروبی یا فراورده‌های آن‌ها یا به عبارت جامع‌تر 
یا  ارعاب  به‌منظور  بیولوژیک  عوامل  از  استفاده 
هلاکت انسان‌ها و نابودی دام‌ها یا گیاهان. براساس 
تعریف پلیس بین‌الملل در سال 2007 ، بیوتروریسم 

عبارت است از منتشر کردن عوامل بیولوژیکی یا 
سمی با هدف کشتن یا آسیب‌رساندن به انسان‌ها، 
حیوانات و گیاهان با قصد و نیت قبلی و به‌منظور 
وحشت‌آفرینی، تهدید و وادار ساختن یک دولت 
یا گروهی از مردم به انجام عملی یا برآورده کردن 

خواسته‌های سیاسی و اجتماعی.
اولین اقدام در استفاده از عوامل بیولوژیک برای به 
زانو درآوردن دشمنان و مردمان غیرنظامی به ۷۰۰ 
برمی‌گردد  آشوری‌ها  زمان  در  میلاد  قبل‌از  سال 
که آن‌ها چشمه‌ها را با مرض گندم سیاه، مسموم 
می‌کردند. همچنین یونانیان در ۳۰۰ سال قبل‌از 
میلاد، چاه‌های آب شرب دشمنان خود را با اجساد 
در  می‌نمودند.  آلوده  بیماری،  از  مرده  حیوانات 
سال ۱۱۵۵ میلادی نیز، توتونا‌ در ایتالیا از اجساد 
سربازان متوفی و لاشه حیوانات مرده، برای آلوده 

کردن چاه‌های دشمن استفاده می کردند.

انواع تروریسم
بااینکه تئوری سیستم انگیزشی مصنوعی مربوط 
ترور  ولی  است،  علمی  تروریسم  کلان  سطح  به 
بیولوژیکی در سطح خاص و محدود، مربوط به نفوذ 
ارادی هر گونه میکروب به فرد یا گروه افراد گوناگون 
است. به‌طورکلی بیوتروریسم را می‌توان در سه گروه 

تقسیم کرد:
گروه نخست: 

مربوط به ویروس‌ها و باکتری‌های واگیردار است که 
با رعایت بهداشت عمومی می‌توان مانع از نفوذ آن 
شد. تولارمی، سیاه‌ زخم، بوتولونیوم از این قسم اند.

گروه دوم:
 مربوط به بیماری‌های کمتر کشنده‌تر است مانند 

مشمشه، توکسین، تیفوس و ... 
گروه سوم: 

درحال  بیماری‌زای  عوامل  و  میکروب‌ها  شامل 
انتشار جمعی مهندسی شده  ظهوراند، که برای 
و به‌علت در دسترس بودن آن‌ها و آسانی تولید و 

انتشار، نرخ مرگ‌ومیر بالایی دارد.
هر کدام از عواملی که از جمله بیوتروریسم محسوب 
می‌گردند می‌توانند ویژگی‌های مخصوص خود را 
داشته باشند که با توجه به نوع عامل بیولوژیکی و 

هدف ارتکاب این عمل می‌تواند متفاوت باشد.
یکی از خصوصیات مهم بیوتروریسم دشواری در 
تشخیص تهاجم می‌باشد که به‌علت مخفی بودن 
عمل ارتکابی و مشکل بودن تشخیص منبع و منشاء 
به وجود آوردن آن، نمی‌توان شخص یا اشخاص یا 

حکومتی را مسئول دانست.
به  زیستی  عوامل  ویژگی‌ها،  همین  دلیل  به   
تبدیل‌شده  تروریست‌ها  برای  جذاب  وسوسه‌ای 
است تا در قالب حمله تروریستی به زیرساخت‌های 
شهری در بخش آب،  غذا، خدمات عمومی و ... 
دهند.  قرار  تهدید  معرض  در  را  شهروندان  جان 
بر این اساس لازم است برای پیشگیری از چنین 
اقدامات تروریستی ضمن شناخت انواع روش‌ها و 
تاکتیک‌های تروریست‌ها در حملات تروریستی، 
مطالعات و پژوهش‌های دقیقی صورت گیرد. در 
انواع حملات  در معرض  که  ایران  مانند  کشوری 
و  بیوتروریسم  آثار  مطالعه  دارد  قرار  تروریستی 
جلوگیری از بروز چنین حملاتی و آمادگی در برابر 
آن  برای  امنیتی  پیوست  تدوین  همچنین  و  آن 

ضروری می‌باشد.

شرط  این  آیا 
عقدنامه  در 
که در صورت 
خانه دار شدن 
زوج سه دانگ 
خانه به عنوان 

مهریه بنام زوجه شود اعتبار دارد؟
و  فرض  و  ندارد  وجود  هنوز  که  مالی 

آینده  این است که در زمان  بر  احتمال 
خریداری خواهد شد، نمی‌تواند به‌عنوان 
مهریه در نظر گرفته شود و چنین شرط 

مبهمی باطل است.
یعنی اگر شرط شود داماد سه دانگ از 
آپارتمانی را که در آینده نامعلوم خواهد 
خرید، به نام همسرش کند،‌ این شرط به 

دلیل ابهام داشتن، باطل است.

مگر اینکه زمان مشخصی را تعیین کنند؛‌ 
مثلا طی شش‌ماه آینده.

زمان  آن  در  که  ملکی  باید  هم‌چنین 
مشخص خواهد خرید معلوم باشد به این 
ترتیب می‌توان چنین تعهدی را به عنوان 

شرط ضمن عقد بر عهده زوج گذاشت.
و  ملک  کامل  مشخصات  ذکر  با  البته 

هم‌چنین مهلت زمان انجام شرط.

کاری که واین
You can›t unscrambled eggs

معادل فارسی: 
است  سبویی  گذشته،  است  کاری 

شکسته.
باز  گذشته  المثل:  ضرب  این  معنی 

نمی گردد.داستان ضرب المثل آن سبو 
بشکست و آن پیمانه ریخت.

در گذشته، نوشیدنی‏ها و مایعات خوراکی 
را در ظرف‏های مخصوصی از جنس سفال 
می‏ریختند که به آن سبو می‏گفتند. به 
دلیل شکننده بودن سفال، اگر ضربه ‏ای 
به سبو می‏خورد، می‏شکست و مایع داخل 
آن به زمین می‏ریخت و دیگر قابل استفاده 

نبود.
مردی پارسا بود و بازرگانی که روغن گوسفند 
و شهد می فروخت با او همسایگی داشت 
برای  از بضاعت خویش  و هر روز قدری 
قوت زاهد می فرستاد. زاهد مقداری می 

خورد و باقی را در سبویی می ریخت و در 
ظرفی می نهاد.

آخر سبو پر شد. روزی به آن می‌نگریست 
اندیشید که: اگر این شهد روغن به ده 
درهم بتوانم بفروشم و پنج گوسفند بخرم 
و هر کدام پنج گوسفند بزایند و زنی از 
خاندان بزرگ بخواهم. لاشک پسری آید 
نام نیکوش نهم و علم و ادب بیاموزم و اگر 
گستاخی کرد با عصا او را ادب می کنم. 
این فکرت چنان قوی شد که ناگهان عصا 
برگرفت و از سر غفلت بر سبوی آویخته زد. 
سبو شکسته شد و شهد و روغن بر روی آن 

فرود آمد.

تقاطع  و  پل‌ها  مجموعه  ایرنا،  گزارش  به 
سلیمانی  قاسم  سپهبد  شهید  چهارسطحی 
در  واقع  و  اصفهان  حفاظتی  حلقه  صفر  نقطه 
ورودی اصفهان از سمت خوراسگان در منطقه 
١۵ شهرداری اصفهان با هزینه ۲۱۷۰ میلیارد 
ریال در مدت ۲۰ ماه از سوی شهرداری اصفهان 

احداث شده است.
شهردار  توسط  گذشته  ماه  که  بود  خبری  این 
اصفهان اعلام شد و بنا بر گفته شهردار اصفهان 
مدت اجرای این پروژه 24 ماه بود ولی در مدت 

20 ماه به بهره برداری رسید.
اطلاع  جهت  صرفاً  خبر  این  بیان  از  هدف 
مسئولین محترم شهر و شهرستان بوشهر است. 

تقاطع  این  با مراسم کلنگ زنی  چون همزمان 
هم  کوچکی  غیرهمسطح  تقاطع  اصفهان  در 
آغاز  آن  اجرایی  عملیات  بوشهر  در  همزمان 
گردید و قرار شد در مدت 18 ماه به بهره برداری 
برسد ولی اکنون با گذشت بیش از 2 سال از آن 
هنوز ستون های آن ساخته نشده است. علت 
این امر چه می تواند باشد. اصفهان یک استان 
صنعتی است و استان بوشهر هم لقب پایتخت 
پایتخت  این  کشد.  می  یدک  را  کشور  انرژی 
انرژی بودن تاکنون چه مزایایی برای این استان 
داشته است ؟ چرا مسئولین و نمایندگان استان 
بودن  صنعتی  مزایای  از  توانند  می  اصفهان 
استان خود برای رشد و توسعه استفاده نمایند 
اما استان بوشهر نمی تواند ؟ علت را در قدرت 

ضعف  یا  بجوئیم  اصفهان  استان  مسئولین 
مسئولین استان بوشهر؟

 « گفته  هم  بوشهر  استان  معاون  که  همانگونه 
تأمین  اعتباری کشور،  با وجود محدودیت‌های 
ویژه  به  استان  شهرداری‌های  مالی  منابع 
نظیر  بی  اخیر  سال‌های  در  بوشهر  شهرداری 
بوده است، چنانکه در آغاز اجرای طرح تقاطع 
میلیارد   ۱۱۰ سلیمانی،  شهید  همسطح  غیر 
اما  شد.«  پرداخت  بوشهر  شهرداری  به  ریال 
مشخص نیست که چرا این پروژه به سرانجامی 

نرسیده است ؟
احتمالًا حکایت این تقاطع هم همانند حکایت 
 .... و  نفری  هزار   15 ورزشگاه  و  فلک  و  چرخ 

شود.

بیوتروریسم

مهدی دهقانی
مدرس و کارشناس 
حقوق

۸. عکاسی منظره 
غیراهلی  حیوانات  کشیدن  تصویر  به 
 ، طبیعی  محیط  در  خودرو  گیاهان  و 
تا  حشرات  از  طبیعی  پدیده‌های  انواع 
طبیعت  عکاسی  جزو  یخی  کوه‌های 
محسوب می‌شود، چرا که فاقد حضور و 
تاثیرات انسان است؛ اما عکس منظره یا 
لند‌اسکیپ ، تصویریست که وجود انسان 

یا اثرات انسان در آن مانعی ندارد.
لنزهای  با  معمولا  منظره  های  عکس 
واید عکاسی می‌شوند و می‌توانند تصویر 
طبیعت یا مناظر شهری در شب، و یا هر 

منظره باز دیگری باشد.
۹. عکاسی خیابانی 

دیگر  از  نمی‌توان  را  خیابانی  عکاسی 
سبک‌های عکاسی جدا دانست. این نوع 
عکاسی که نگاهی مستند‌ساز به سوژه 
های روزمره دارد، بدنه اصلی عکاسی را 

شکل می‌دهد.
گاه عکاسی خیابانی با عکاسی خبری 
باید دانست،  اشتباه گرفته می‌شود که 
توجه عکاسی خیابانی باید به شهر و مردم 

باشد نه آنکه الزاما خبری را پوشش دهد.
به  ساده  نگاه  نوعی  خیابانی  عکاسی 
و  است  شهری  وقایای  ترین  روزمره 
اتفاقاتی را دنبال می‌کند که ممکن است 
هرشخصی با آن‌ها سر و کار داشته باشد. 

شاید بتوان “واکر اونز” را عکاس خیابانی 
و  خبری  عکس‌های  از  البته   ( دانست 
فتوژورنالیسیت گونه او هم نمی‌توان ساده 

گذشت (.
اوژن آتژه، عکاسی فرانسوی است که به 
خیابانی  مناظر  از  عکس‌هایش  خاطر 
و بناهای خالی از سکنه پاریس شهرت 
عکس‌هایش  که  بود  معتقد  آتژه  دارد. 
مستند هستند و سوژه های وی معمولا 
کوچه‌ها، پل‌ها، اسکله‌ها، ویترین مغازه‌ها‏ 

و ساختمان‌ها ‏بودند.
در نوعی عکاسی خیابانی تمرکز عکاس 
بر ساختمان‌ها و ارتباط‌شان با شهر است. 
در این عکس‌ها به ندرت حضور انسان‌ها 
را مشاهده خواهیم کرد؛ اما در نگاه دوم 
شاهد حضور انسان ها در بطن شهر و در 

میان ساختمان ها هستیم.
۱۰. عکاسی خبری 

عکاسی خبری چیست؟
عکاسی خبری یا فتوژورنالیسم ثبت وقایع 
بدون داستان  و  به صورت مستند گونه 
از  که  اغراق است. همان‌گونه  و  پردازی 
اسم آن برمی‌آید این عکس ها تکیه بر 
ارائه اطلاعات و اخبار روز دارند. عکس 
های خبری گاها به صورت تک عکس یا 
به صورت مجموعه‌ای از چندین عکس 

ارائه می‌شوند.
فتوژورنالیسیت، در واقع یک گزارشگر یا 
مفسر اخبار است که وقایع را با دوربین 
انتشار  و  به ثبت  به صورتی هنری  خود 

می‌رساند.
اولین عکس‌های ژورنالیستی را از دوران 
عکاسی “کولودیونِ تَر” یا “وِت کلودیون” 
کارول  که  زمانی  گرفت،  سراغ  می‌توان 

را  کریمه  جنگ  رومانیایی،  ساتماری 
مستند کرد. هم‌زمان با او “راجر فنتن” هم 

به انتشار عکس هایش پرداخت.
میلیمتری  دوربین لایکای 35  ظهور  با 
فتوژورنالیسم در مسیر تازه و جدیدی گام 

نهاد.
گوردون پارکس اولین آفریقایی_آمریکایی 
بود که به عنوان یک فتوژورنالیست مهم 
شناخته شد. او از رهبران ارشد جنبش 
حقوق مدنی مثل مارتین لوتر کینگ و 

مالکوم ایکس عکاسی کرد.
فتوژورنالیسیم به این علت که باید هر آنچه 
از حادثه دیده می‌شود بی‌اغراق ثبت کند، 
همواره مورد کنجکاوی بوده است. معمولا 
از فتوشاپ در این سبک عکاسی کمتر 
استفاده شده و حتی بعضی از عکاسان به 
خود اجازه تصحیح رنگ را هم نمی‌دهند؛ 
چرا که معتقدند روح مستندگونه عکس را 

از بین می‌برند.
امروزه هرشخصی می‌تواند عکاس خبری 
باشد. با وجود در دسترس بودن دوربین 
های عکاسی و دوربین تلفن های همراه 
، مردم عادی می‌توانند از حوادث عکس 
به  ثانیه  از  تهیه کنند و آن را در کسری 
هرکجای دنیا مخابره کنند، به طوری که 
ژورنالیسم   ” عکاسی  شیوه  این  امروزه 
شهروندی ” خوانده می‌شود و خبرگزاری 
های  عکس  گونه  این  از  بزرگ  های 

آماتوری هم استقبال می‌کنند.
عکاسی ورزشی نوعی عکاسی خبری و 
همچنین عکاسی خبری خود زیر شاخه 
ای از عکاسی مستند یا عکاسی صریح به 

شمار می‌رود.
 ادامه دارد...

سبک های عکاسی 

به کوشش: فاطمه 
سلطانی زنگلانی

عکاس نشریه 
دریاکنار

حقوقی

امیر حسین
 حسین زاده
لیسانس حقوق

آیا می دانید مهریه قراردادن خانه‌‌ای که 
شوهر در آینده خواهد خرید، باطل است ؟

ضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی

به کوشش: حسین 
دریا نورد

به قلم: دکتر فیض 
الله امینی
فعال اجتماعی

تقاطع سپهبد شهید حاج قاسم 
سیلمانی اصفهان افتتاح شد!
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@daryaaknar  نشریه  دریاکنار

نشریه ای از جنس سرسبزی شمال 

و خونگرمی مردمان جنوب  

) مازندران    بوشهر(
صدای پرطنین مردم استان بوشهر

 

پاندمی کووید 19 با همه اثرات زیانباری که بر همه 
ابعاد زندگی بشری داشته است، حاوی پیام های 
مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
است.  بوده  زیست‌محیطی  و  فرهنگی  سیاسی، 
از یک طرف ویروس کرونا زندگی در نقاط مختلف 
دنیا را دچار تغییرات تحمیلی نموده و از طرف دیگر 
کسب‌و‌کارها را با محدودیت‌های گوناگونی مواجه 
ساخته است. این سطح از تغییر حتماً با درس‌هایی 
برای هردوبخش برای آینده همراه خواهد بود که 
کشف و شناسایی آنها نیازمند قدرت تجزیه و تحلیل 
مهمترین  کسب‌و‌کار،  فضای  بخش  در  ماست. 
درس‌های پاندمی کووید19 کدامند؟ در این نوشتار 
به سه درس اصلی و اثرگذار در این حوزه خواهیم 

پرداخت.
بازسازی و تقویت مدیریت بحران 

چه بخواهیم و چه نخواهیم، محیط رقابتی و مرگبار 
فضای کسب‌و‌کار امروز با عدم‌اطمینان، پیچیدگی 
در  قدرتمند  حضور  لازمه  و  است  همراه  بحران  و 
بازارهای امروزی، برخورداری از آمادگی لازم برای 
بزرگ  و  کوچک  و  متعدد  بحران‌های  با  مواجهه 
آنهاست. مدیران اثرگذار، ضمن پیاده‌سازی نظریه 
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده و بهره‌برداری 
از اثرات آن، همواره تلاش می‌کنند از حوادث محیط 
پیرامون یاد گرفته و با اصل بهینه‌گزینی، بهترین 
الگوها را درون سازمان اجرایی کنند. نتیجه ملموس 
این حرکت، پیش‌بینی حوادث و بحران‌های آینده و 
تقویت آمادگی سازمانی برای مقابله با آنها بوده و در 
نتیجه سازمانی نوآور و خلاق پرورش خواهد داد. 
بنابراین اولین درس پاندمی کووید 19 برای مدیران 
بنگاه‌های کسب‌و‌کار، بازسازی و تقویت دپارتمان 
مدیریت بحران در سازمان و بها دادن به آن برای 
پیش‌بینی بحران‌های آتی و آمادگی برای مواجهه 

با آنهاست.
نوآوری‌محوری 

ویژگی‌های  و  مختصات  با  کسب‌و‌کار  فضای  در 
ستون‌های  مهمترین  از  یکی  نوآوری  فوق‌الذکر، 
با  مشتریان  فعلی  نسل  زیرا  است.  موفقیت 
رقبای  متنوع  و  متفاوت  خدمات  و  محصولات 
و  قیمت  به  توجه  کنار  در  و  مواجه‌اند  کسب‌و‌کار 
کیفیت و سایر ابزارهای بازاریابی، به نو بودن و نوین 
بودن محصولات و خدمات بها می‌دهند. به عبارت 
ساده‌تر، برنده مسابقه کسب‌و‌کار در فضای بازار، 
و خواسته‌های  نیازها  که  بود  بنگاهی خواهد  آن 
برآورده  رقبا  از  برتر  و  بهتر  شکلی  به  را  مشتریان 
سازد. براین اساس، مدیران توانمند بجای مقاومت 
در برابر تغییر، سعی می‌کنند از آن در جهت بهبود 
شرایط و ارتقاء عملکرد سازمان بهره‌برداری کنند. 
براین اساس، مدیران حامی تغییر و بهبود، پرسنل 
با انگیزه و با نشاط پرورش داده و با بهره‌گیری از 
چابکی سازمانی و انعطاف‌پذیری، فرایند تغییر را 
تسریع و اجرای آن را تسهیل می‌کنند. پس درس 
مدیران کسب‌و‌کار،  برای  کووید 19  پاندمی  دوم، 

نوآوری‌محوری است.
بهره‌برداری بهتر از اینترنت و ابزارهای 

ارتباط از راه دور
در سایه بحران کرونا، اولویت برای سالم ماندن افراد 
حداقلی  خروج  برای  تلاش  و  منزل  در  ماندن  به 

خریدهای  برای  افراد  اساس،  براین  شد.  تبدیل 
و  آورده  روی  اینترنتی  خریدهای  به  خود  روزمره 
از این طریق نیازها و خواسته‌های خود را برآورده 
می‌سازند. در این فضا نیز، با بهره‌گیری از اصول 
فوق‌الذکر در مواجهه با نسل فعلی مشتریان، آنهایی 
موفق خواهند بود که به‌شکلی بهتر و برتر از رقبا 
نیازها و خواسته‌های مشتریان خود را در خریدهای 
محصولات  و  خدمات  بخش  دو  هر  در  اینترنتی 

برآورده سازند.
آنهایی که از دیجیتال مارکتینگ و   در این فضا، 
ابزارهای مختلف آن به‌خوبی بهره‌برداری نموده و از 
قبل زیرساخت‌های آن را آماده کرده بودند، موفق‌تر 
عمل نموده و بجای تعطیلی بنگاه و تعدیل نیرو، 
محصولات و خدمات خود را در این فضا به مشتریان 
عرضه کرده و در نتیجه عملکرد مالی بهتری نیز 
رقم زده‌اند. پس درس سوم پاندمی برای مدیران 
کسب‌و‌کار، بهره‌برداری بهتر از اینترنت و ابزارهای 
ارتباط از راه دور با مشتریان بوده که در این خصوص 
لازم است مدیریت ارتباط با مشتریان نیز بخوبی 
تقویت گردد. پاندمی کووید 19 و بهره‌برداری بهتر 
از اینترنت حتی در سطح بالاتر برای دولتمردان 
تقویت  درس  نیز  کشور  کلان  سیاست‌گذاران  و 
داشت  همراه  به  را  الکترونیک  دولت  پایه‌های 
اساسی  گام‌های  خصوص  این  در  است  لازم  که 

برداشته شود.

به من بگو این فرزند شما کجا بزرگ شده 
است؟!

مربی این فرزند چه کسی بوده است؟! و 
فرزند چگونه تربیت شده است؟!

پیدا کنی  رو  این سؤال ها  پاسخ  اگر 
آن‌وقت به این مطلب می‌رسیم که از 
مادر  و  پدر  مربی،  عنوان  به  خودمان 
این فرزند بپرسیم مسئولیت کیفیت و 
خروجی این سبک تربیت بر عهده چه 
کسی است؟! و چه کسانی بایستی 

پاسخگوی این فرایند تربیتی باشند؟!
اگر بعنوان مربی بعنوان پدر و مادر یک 
شیوه های درستی به کار گرفته باشی، 
امروز بایستی در سنجش خودت در 
سنجش نوع نگاه و رفتار خودت و ترییت 
فرزندت بایستی بتوانی نمره قابل قبولی 

به خودت بدی!
اگر نتوانی نمره قابل قبولی به خودت 
بدی، به دنبال مقصر دانستن کسی 
نباش! تنها کسی که بایستی مسؤلیت 
پذیر و پاسخگو باشد خودتی بعنوان پدر 

و مادر!!
بایستی مسؤولیت رفتار خودت و شیوه 

تربیتی خودت را بپذیری!
بایستی قبول کنی که درانجام این وظیفه 
خطیر رفوزه شدی یا پذیرفته شدی!این 
ارزیابی دقیقا از خودت منطبق بر این 
است که چه نمره ای به فرزتدت می 
دی! تا چه اندازه از رضایت خاطرنسبت 
به نوع رفتار، گفتمان و عملکرد فرزند 
نوع  اون  یا  برخوردار هستی!  خودت 
رفتاری که اگه نارضایتی داری، اگه دائما 

درگیری و فرزندت رو نمی تونی آنگونه که 
باید بپذیری و قبول کنی؛ یا آن گونه که 
انتظار داشتی نیست، بایستی انتظار را 

از فرزند برداری! 
هر انتظاری که می خواهید از او داشته 
باشید قبلش باید از خودت بعنوان پدر و 
مادر داشته باشید! فرزندان شما نتیجه 
و برآیند انتظارات شما نیستند...! بلکه 
آنها نتیجه و برآیند رفتار و شیوه تربیتی 
انتخابی شما هستند، ببینید فرزندان 
دست آموز ما هستند، دست پرورده ما 
هستند. هرچه هستند دست پخت خود 
ما هستند. آشی که خودت پختی!!! اگه 
برای شما قابل قبول و پذیرفتنی نیست 
معنیش اینه که شما آشپز خوبی نیستی 
تکنیک‌های آشپزی را نمی دونی و این 
آسیب در وهله اول متوجه خانواده و در 
بعد گریبانگیر جامعه است. میدی! تا 
چه اندازه از رضایت خاطرنسبت به نوع 
رفتار، گفتمان و عملکرد فرزند خودت 
برخوردار هستی! یا اون نوع رفتاری که 
اگه نارضایتی داری، اگه دائما درگیری 
و فرزندت رو نمی تونی آنگونه که باید 
یا آن گونه که  بپذیری و قبول کنی؛ 
انتطار داشتی نیست، بایستی انتظار را 

از فرزند برداری! 
پس از امروز برگرد به رفتار خودت نگاه 
کن! به شیوه های تربیتی که انتخاب 
کردی برای فرزندت به آنها نگاه کن! آنها 
را ارزیابی کن!  اگر نمی تونی رضایت 
از رفتار فرزندت،  خاطر داشته باشی 
یک بازبینی یک باز نگری در شیوه های 
تربیتی خودت بایستی بکنی! بایستی 
بدونی که امروز اگر این نتیجه قابل قبول 
نیست راه دیگری رو انتخاب کنی شیوه 

دیگری رو انتخاب کنی!
انسان ها خوشبختانه این ظرفیت رو 
دارند که به هر جهت و به هر دلیلی 
بتوانند شرایط  موجود خودشون رو تغییر 

بدن! اما تصور و نگاه ما متاسفانه این 
است  که همیشه فکر می کنیم که مرغ 

یک پا دارد!  یا حرف مرد یه کلامه! 
از ملا نصرالدین  پرسیدن چند سالته؟ 

...گفت چهل سالمه!
سال بعد ازش پرسیدن چند سالته؟

باز گفت چهل سالمه!
گفتن ملا خوب تو پارسال چهل سالت 

بود...امسالم چهل سالته؟!
گفتش حرف مرد یه کلامه!

ببین اگه فکر می کنی بایستی حرف 
مرد یک کلام باشه و یک شیوه و یک 
روش و یک منش تا آخر عمرت ادامه 
بدی و همینجور خودت رو گرفتار بکنی 
و از نتیجه های بد رنج ببری، غمگین 
بشی و خودت رو اذیت و آزار بکنی، راه به 

موفقیت و پیشرفت پیدا نمی کنی!
بنابراین پدران و مادران عزیز! ریشه تمام 
بایستی  شماست!  پیش  داستان‌ها 
کیفیت شیوه های رفتاری و تربیتی 
خودتون رو بسنجید! ارزیابی کنید! و 
مورد بازنگری قرار بدید! اگر فکر می 
کنید شیوه خوبی دارید اگر فکر می 
کنی تا الان  نتیجه خوبی گرفتید، اگر 
تصورتون این که موفق بودی فرزندان 
خوبی داری، باز هم اکتفا نکن! چون باز 
هم می تونی روش های بهتری انتخاب 

کنی باز می تونی کیفیت تربیت خودت 
رو هنوز بهتر کنی! هنوز افزایش بدهی و 
آن شرایطی رو که در آن قرار دارید، بهبود 
ببخشید. بنابراین  هیچوقت خودت رو 

محدود نکن!
پس نکته اساسی این  که از همین امروز 
خودت رو بسنج یک ارزیابی داشته باش 
یک نگاه به فرزندانت بیانداز، به دخترت 
چجور؟... که  ببین  بعد  پسرت،  به 
چه نمره ای به آنها میدی؟ اون نمره 
رو بذار برای خودت! بعد اگه نمره ی 
گرفتی...هنوز  قبول  قابل  خوب، 
نیست... قبول  قابل  اگر  تر  بالا  ببر 
برگرد و خودت رو اصلاح کن! شیوه 
های رفتاری خودت رو اصلاح کن! 
منش و کردار خودت رو اصلاح کن! 
اگه تو تغییر بکنی... فرزندان تغییر 
تغییر  رو  ها  شیوه  اگر  کنند!  می 
کنند!  می  تغییر  بدهید..‌.فرزندان 
همچون  فرزندان  که  باشه  یادت 
خمیر بازی اسیر در دست پدر و مادر 
هستند! و پدر و مادرهای ما هستند 
آنها را به شکل  که تلاش می کنند 

دلخواه خودشون در بیاورند!
های  شیوه  با  و  درست   رو  فرزندت 
صحیح تربیت کن! نه آنطور که دلت 

می خواهد.

به قلم :دکتر علی اشرف 
احمدیان
 مدرس دانشگاه

مدیران بنگاه‌های کسب‌و‌کار، از پاندمی کووید 19 
بیاموزند

به قلم: دکتر ابوالقاسم 
صیادی

کارشناس ارشد 
روانشناسی

مسئولیت والدین

 فرایندی است که طی آن افراد یک منطقه یا محله 
که در معرض خطر قرار دارند یا حادثه ای برای آنان 
رخ داده است، در نقاط امنی که از قبل تعیین و 
افراد  نیاز  امکانات و خدمات مورد  و  معرفی شده 

پناهجو در آنها آماده شده، مستقر می گردند.

تخلیه امن بخشی از مرحله پاسخگویی و واکنش 
اضطراری در چرخه مدیریت بحران محسوب می 

گردد.
معمولأ پس از وقوع زمين لرزه یا در زمانی که خطر 
وقوع زلزله احساس می شود، به منظور ايجاد شرایط 
امن برای ساکنان و شهروندان و خارج نمودن آنها از 
شرايط خطرناک و اجتناب از خطرات ناشی از پس 
لرزه ها یا مخاطرات ثانویه نظیر آتش سوزی، بايد 
به مرحله اجرا گذارده شود.  امن  عمليات تخليه 
تخلیه امن می تواند به صورت خودجوش و یا بنا 
به درخواست مسئولان ذیربط انجام شود. به‌عنوان 
مثال در مواقعی که زلزله رخ داده و ساختمان‌ها 

آسیب دیده اند و یا هنگامی که چند زلزله خفیف 
رخ می دهد که قابل احساس باشند، مردم معمولأ 
خودبه خود نسبت به تخلیه اماکن مسکونی خود 
اقدام خواهند نمود. در مواقعی نیز که مسئولان 
لزوم انجام تخلیه امن را بنا به دلایل فوق تشخیص 
را صادر خواهند  دهند، آن‌گاه فرمان تخلیه امن 

نمود.
در شهرهای استان بوشهر در خصوص این موضوع 
و  شود  مردم  عموم  به  رسانی  اطلاع  بایست  می 
مدیریت بحران استانداری و شهرداری ها نسبت به 
تهیه نقشه محله امن محلات شهرها اقدام نموده و 

در اختیار مردم قرار دهند.

به قلم: محمد 
حبیب الهی

دانشجوی دکتری 
و مدرس دانشگاه( 

تخلیه امن

 

به قلم: الهام فضلی
دبیر سرویس بانوان 
نشریه دریاکنار

کووید  ویروس  همه‌گیری 
بیشترین  آن،  از  ناشی  تبعات  و   19
در  اخیر  سال  یک  در  را  بحث‌ها 
در  جامعه  است.  برانگیخته  جهان 
این  با  درگیری  نخست  روزهای 
سردرگمی  دچار  ناشناخته،  ویروس 
نحوه‌ی  حتی  شد.  هراس  و  یاس  و 
مواجهه پزشکی با این بیماری نیز، 
محل مناقشه و ابهام و سردرگمی بود. 
از  نزدیک‌تر  بسیار  را،  همگان، مرگ 
قبل به خود می‌دیدند و وفور مرگ، 
نومیدی و غم را بر سر جهان گسترد. 
رفت.  تعطیلی  روبه  تفریحی  مراکز 
استقبال از مراکز گردشگری  و هتل‌ها 
و اماکن تاریخی به کمترین حد رسید. 
کنسرت‌ها و سینماها تعطیل شد و 
مشاغل در بدترین دوران رکود خود به 
سر برد. معایب این ویروس آن چنان 
گسترده و فراوان و واضح بود که کمتر 
کسی به فواید اندک آن پرداخت. ما، 
همگی، بیشتر از همیشه، تنها شده 
بودیم. حتی نمی‌توانستیم بی‌واهمه 

بگیریم  آغوش  در  را  خود  عزیزان 
دوستان خود را بغل کنیم و ببوسیم. 
دورهمی‌ها، همدلی‌ها و الفت‌ها کمتر 
و کمرنگ‌تر شد  عزیزانی را که تا چند 
وقت پیش، در کنار هم می‌نشستیم 
غم‌های  از  دور  و  مبرا  و  بی‌خیال  و 
دنیا با هم می‌گفتیم ومی‌خندیدیم، 
از پشت صفحات گوشی و  به ناچار 
می‌کردیم.  ملاقات  کوتاه  پیام‌های 
دیدارهایی که حس و حال نشستن 
رودرو و چشم دوختن در چشم هم 
و  خندیدن‌ها  کردن‌ها،  درددل  و 
به هیچ‌وجه  را  و معاشرت‌ها  بازی‌ها 
یکی  و  بودیم  تنها شده  ما  نداشت. 
از فواید این تنهایی که از عواقب این 
به  اندیشیدن  بود،  شوم  همه‌گیری 
خوشی‌هایی بود که تا پیش از این، 
بسیار ساده از کنار آن گذر می‌کردیم. 
آشنایی  درگذشت  خبر  که  روز  هر 
جاهای  و  می‌رسید  گوش‌مان  به 
را  شهر  دیگری،  از  بعد  یکی  خالی 
دفتر  در  تلفنی،  شماره  و  می‌بلعید 
پی  بیشتر  می‌خورد،  خط  ما  تلفن 
آسوده  زندگی  کنار  از  ما  می‌بردیم، 
راحت  بی‌غمی  و  فراغت  روزهای  و 
گذشته‌ایم. ضرب‌المثلی هست که 
بر  تاجی‌ست  سلامتی  می‌گوید:  
سر افراد سالم که فقط بیماران آن را 

می‌بینند. اکنون ما تاجی را که از سر 
زندگی افتاده بود به وضوح می‌دیدیم. 
ساده‌ترین سرگرمی‌ها،  اکنون به امر 
سالن  مثلا،  می‌شد.  نزدیک  محال 
کنسرتی پر از شوق و شور و نور و صدا. 
یا استادیومی پر از همهمه و شعار و 
هیجان و فریاد. حتی خرید بی‌دغدغه 
از یک مرکز خرید شلوغ. غذا خوردن 
و  بوی غذا  از  در یک رستوران مملو 

ادویه‌ها و همهمه و موسیقی.
 می‌گویند ساکنان شهرهای ساحلی 
به مرور صدای امواج را نمی‌شنوند. 
لعاب  و  رنگ  از  را  چیز  همه  عادت 
به  نور و صدا می‌اندازد. ما نسبت  و 
شده  بی‌تفاوت  زندگی  زیبایی‌های 
بودیم. نسبت  به همین دلخوشی‌های 
کوچک  و حالا حتی هوای خیابان‌ها 
نفس  ماسک‌ها  پشت  از  باید  را 
لبخندهای  کنار  از  ما  می‌کشیدیم. 
مهربانانه‌ی هم به راحتی گذر کرده 
پشت  به  لبخندها  اکنون  و  بودیم 
بود.  شده  تبعید  ماسک‌ها  پرده‌ی 
همدلانه‌ی  آغوش‌های  آرامش  از  ما 
دوستان غافل شده بودیم و اکنون با 
فاصله‌ی دومتر از هم ایستاده بودیم. 
ما قدر لحظات آرام و ساده و روزمره‌ی 

عمر را اکنون بهتر می‌دانستیم. 
پرهیاهو،  پرشتاب،  زندگی  ترمز 

پردغدغه و پرهول و ولا کشیده شد. 
ما از پشت ماسک‌ها به نفس نفس 
نفسی  زمین   کره‌ی  اما  افتادیم، 
کشید. تازه فهمیدیم چه بر سر جهان 
آورده‌ایم. لایه‌ی ازن ترمیم شد بی‌آن 
که ما کاری کنیم. فقط کافی بود که 
هیچ کاری نکنیم. دست از کار بکشیم 
را  کارخانه‌هامان  و  ماشین‌ها  دود  و 
کمتر به آسمان بفرستیم. ما ساکنان 
خوبی برای این کره‌ی خاکی نبودیم. 
دیگری  جان  ما،  نبود  در  جنگل‌ها 
تعریف  طبق  که  ویروسی  گرفتند. 
فیزیولوژیکی،  زنده نیست زندگی را به 
محیط زیست برگردانده بود. حکایتی 
قدیمی هست که زنی زشت‌رو، کودکی 
را به بغل گرفته بود و برایش با صدای 
آرامش  که  می‌خواند  لالایی  نکره‌ای 
کند  ولی گریه‌ی کودک بند نمی‌آمد. 
فقط  او گفت:  به  و  رد شد  رهگذری 
کافی‌ست کودک را زمین بگذاری تا آرام 
‌شود. انسان چند روزی محیط زیست را 
به حال خود رها کرد وجهان اندکی آرام 

گرفت.
اکنون که این بیماری  شوم دارد ازسر 
رخت  کندی  و  آهستگی  به  جهان 
برمی‌بندد، بسیاری از ما تغییر کرده‌ایم. 
بسیاری از ما قدر لحظه لحظه‌ی زندگی 
عادی را بهتر می‌فهمیم. دست‌کم تا 
چندین سال، که این روزهای غریب از 
یادمان نرفته است. حداقل تا چندین  
سال که به زیبایی‌های زندگی  روزمره 

عادت نکرده‌ایم. 

کرونا، ما و جهان


